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روایت خانه

خب مثل اینکه راه دیگری نداشتید و فرصت هم داشت می گذشت.
 در آخر چه کردید؟ ادامه دادید یا دست نگه داشتید؟

کردیــم  ردیــف  را  فــلان  و  مکــس  تجهــیزات  رفتیــم 
 50  ،46  ،45 چــاه  گفــت  چــاه،  انتخــاب  در  رفتیــم 
شــده   ً تقریبــا برویــد.  می خواهیــد  کــدام  هــر 
گــر  ا حــالا   45 چــاه  رفتیــم   1401 ســال  دیگــر  بــود 
بهتــان  را  رســوب  مــن  دفــتر  می آوردیــد  تشــریف 
ــک  ــوب پُت ــن رس ــا ای ــم خدای ــی دادم، دیدی ــان م نش
پُتــک  بــا  دارد  آن  پشــتش،  گذاشــتند  برداشــتند 
ــم اوه اوه  ــورد، گفتی ــکان نمی خ ً ت ــلا ــن اص ــد ای می زن
رفتیــم  بــرود.  شــویم  بی خیــال  چیــه!  ایــن  خــدا  یــا 
چــاه 46 همــان موقــع حــالا زایلــن تولوئــن اینطوری 
ــت  ک اس ــتنا ً وحش ــلا ــه اص ــی ک ــه آروماتیک ــک حلق ی
در  می زننــد  را  ک  وحشــتنا ســرطانزای  چــیز  یــک 
ــبرد  ــش ب ــد از بین ــش بکن ــن را حل ــد ای ــه بتوان ــاه ک چ
یــک  صــورت  در  رفــت  در  موقــع  همــان  دیگــر، 
فکــر  حــالا  اینهــا  زیــر  رفــت  خــدازده ای  بدبخــت 
کــن مــا لحظــه ای کــه وارد شــدیم دیدیــم یــک آدم 
ســیاه ســرتا پــا ســیاه دارد مــی دود جیــغ می کشــد 
ــت  ــش اس ــاش دنبال ــا آب پ ــانی ب ــین آتش نش ماش

مظفــری  آقــای  کنــم.  خاموشــت  تــا  وایســا  آقــا  کــه 
دارد  الان  تــا   1401 از  اســت،  معلــوم  دســتش  الان 
اســت  ایــن  هــم   46 چــاه  دیدیــم  می زند.مــا  کــرم 
گفتیــم می خواهیــم برویــم چــاه بعــد، رفتیــم چــاه 
افتــاده  زده ای  خــدا  بدبخــت  چــاه  یــک  دیدیــم   50
ــاه 50  ــم، چ ــری نداری ــه دیگ ــم گزین ــه گفتی آن گوش
ــاه 50!  ــت چ ــان گف ً بهم ــا ــم دقیق ــم بیایی می خواهی
ً بهمــان گفتنــد آخــر در انتخابتــان  گفتیــم آره بعــدا
ــاید  ــه ش ــتیم ک ــی داش ــک ایمان ــاه 45، 46 ی ــه چ ــا ب م
راه بیفتــد داشــتیم رویــش کار می کردیــم چــاه 50 
ً انداختــه بودیمــش یــک گوشــه ای گفتیــم  کــه اصــلا
ً درســت شــدن در کارش نیســت. رفتیــم  ایــن اصــلا
ــاه 50  ــا از چ ــه م ــی ک گ ــن لا ــت آخری ــا گف ــه م ــاه 50 و ب چ
آن   97  ً مثــلا ســال  بــه  می شــده  مربــوط  داشــتیم 
موقــع رســوب تــا 18 مــتری اش آمــده بــوده بــالا، بــه مــا 
گــر توانســتید ایــن 18 مــتر عمــق را بکــنی 19  گفــت ا
ــه ات  ــن تأییدی ــم م ــه می ده ــو تأییدی ــه ت ــن ب ــتر م م

بــرو. می دهــم 

مثل اینکه یک جور رفع تکلیف بود برای آنها و زیاد عاقه و امیدی به موفقیت در 
این کار نداشتند باتوجه  به این نوع همکاری. خب شما چه کردید؟

آمــاده  و  بســتیم  چــاه  ســر  رفتیــم  مــا  حــالا  دقیقــاً، 
ــات  ــل از عملی ــت قب ــار و تس ــم فش ــات و گفتی عملی
پایــین   ً اصــلا تــو  مــن  بــرادر  آخــر  گفتنــد  بگذاریــم. 
اینجــا  آوردیــم  کــه  را  چیزهــا  ایــن  مــا  نمــی روی  هــم 
تــو  پایــین  مــتر  یــک  بــرو   ً اصــلا تــو  اســت  ســرکاری 

می زدنــد  را  مــا  روحیــه   ً اصــلا چیــه؟  می دانــی   ً اصــلا
بــا  مــا  کــه  رســید  جایــی  یــک  بــه  می کردنــد،  نابــود 
از  گازوئیــل  لیــتر   10 شــدیم.گفت  درگــیر   ً اصــلا هــم 
 ً مخــزن خودتــان بکــش بریــز روی ســرش دقیقــا
ریختیــم  کشــیدیم  گازوئیــل  لیــتر   10 اینطــوری 

 
ما رفتیم سر چاه 

بستیم و آماده 
عملیات و گفتیم 

فشار و تست قبل از 
عملیات بگذاریم. 

گفتند آخر برادر 
من تو اصلًا پایین 

هم نمی روی ما این 
چیزها را که آوردیم 

اینجا سرکاری است 
تو اصلًا برو یک 

متر پایین تو اصلًا 
می دانی چیه؟ اصلًا 
روحیه ما را می زدند 

نابود می کردند، به 
یک جایی رسید که 

ما با هم اصلًا درگیر 
شدیم


